
زیارتی. یکی دو ســفر عتبات عالیات و چندین ســفر حج با 
هم بودیم. خیلی حال خوبی داشت و من به حالش غبطه 

می خوردم.

از ویژگی های بارز شــخصیتی شــهید آیت الله رئیسی   
برایمان بگوئید.

یکی از بارزترین ویژگی های ایشان انصاف بود. آقای رئیسی 
جوانی بود انقلابی و متصلب به نظرات امام عظیم الشأن و 
بعــد هم خلف صالح امام، رهبر عظیم الشــأن انقلاب. واقعاً 
معتقد و باورمند بــود. اما در مورد دیگرانی که اعوجاجات و 
فراز و نشیب هایی در زندگی سیاسی شان به وجود می آمد، 
هرگــز در قضــاوت از دایــره انصــاف خارج نمی شــد، حتی در 
حالــی کــه حقیقتــاً انقلابی بــود. در مــورد منافقیــن، آنچه را 
کــه امام به ایشــان دســتور داده بــود، بدون هیچ مماشــات 
و مســامحه ای انجــام مــی داد. در دوره رهبــری رهبر معظم 
انقــلاب نیــز همــان اعتقــاد و باورمنــدی را نســبت بــه رهبــر 
عظیم الشــأن داشــت، اما همچنان منصفانه رفتــار می کرد. 
ایشان مسلط و مقید به اصول و مبانی انقلابی بود و در عین 

حال به اصول و ضوابط اخلاقی نیز پایبند بود.

در مورد ساده زیستی ایشان بسیار شنیده ایم. شما   
در این باره چه نظری دارید؟

گــر بخواهیــم بــه زبان معمولــی حــرف بزنیم، جنــس آقای  ا
رئیســی جنس خوبی بود. خدا می داند این را دارم در خانه 
امام رضا)ع( عرض می کنم. خلاف اعتقادم نمی گویم. خیلی 
جنســش خوب بــود. ذات خوبی داشــت. ممکن اســت هر 
کســی، هــر مدیــری، هــر سیاســتمداری در حــوزه کاری اش 
نگاه ها و ســلایق دیگری داشــته باشــد، اما کسی نمی تواند 
در مــورد خوش ذاتــی و خوش جنســی آقــای رئیســی حرفی 
گر بگوید این طور نیســت، حقیقتــاً بی انصافی کرده.  بزنــد. ا
جنســش جنس خوبی بود. زندگی ساده ای داشت. برایش 
مقــدور بود کــه از راه حــلال برای خودش امکاناتــی را فراهم 
کند. نمونه اش ایشــان ســه ســال تولیت آســتان قدس بود. 
حق التولیــه یک حق قانونی و مشــروع اســت. ایشــان حتی 

یک ریال هم برنداشت.

یعنی اصا در آن مدت از آن استفاده نکردند؟  
اصــلا. مــن کــه آمــدم، صورتحســابی را آوردنــد و گفتنــد این 
حق التولیه سه سال آقای رئیسی است. گفتم در این تصرف 
نکنیــد. ایــن حق التولیــه و مال، شــخصی اســت و ربطی به 
حرم ندارد. به آقای رئیسی گفتم: ما این را کنار گذاشته ایم، 
چــه کارش کنیم؟ گفتــه ام تصرف نکنند. ایشــان گفت: من 
گر آستان زمین بدهد، این پول را ببرید دو سه  نمی خواهم. ا
تا درمانگاه بسازید و ما این کار را کردیم و درمانگاه ساختیم. 

این حق خودش بود، ولی برنداشت.

پس رئیس جمهور شهید ما بانی خیر هم بوده اند؟  
بله. در مناطق محروم ســه درمانگاه ساخته شدند. ایشان 
کیزه ای داشتند. یکی از خصوصیات ایشان  زندگی ساده و پا
ایــن بود که خیلی امام رضائی بود. وقتی حکم ریاســت قوه 
قضائیه را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، پیش من گریه 
کــرد و گفــت: نمی خواهــم از نوکــری حضرت رضا)ع( دســت 

بردارم.

زمانــی که شــهید آیت الله رئیســی حکم ریاســت قوه   
قضائیه را دریافت کردند، واکنش ایشان چه بود؟

ایشــان آن زمان خیلی منقلب بودند. می گفت: چون حکم 
آقاست می پذیرم، والا اصلاً نمی خواهم. حتی به من گفت: 
شــاید یک روزی دلم می خواست، ولی الان که مدال نوکری 
حضــرت رضــا را دارم، نمی خواهم. این هم صداقت ایشــان 
اســت که گفت شاید در این یکی دو سال آخر می خواستم، 
ولــی وقتی به اینجا آمدم دیگــر نمی خواهم، اما چون آقا امر 

کرده اند، تسلیم هستم.

از زیارت ایشان بگویید.  
ایشــان مقیــد بودند که در فرصت های مختلف، خودشــان 
را بــه زیــارت حضــرت برســانند. گاهــی اوقات آدم به مشــهد 
می آیــد و یک زیــارت هم می کند، ولی ایشــان به نیت زیارت 
می آمدنــد. عــلاوه بر زیارت، صله رحم هــم انجام می دادند. 
مادرشــان در قید حیات هســتند. خدا ان شاءالله صبرشان 

بدهد و کمکشان کند.

یعنی موضوعیت سفرهای ایشان، زیارت بود؟  
بله، ایشــان به مناســبت های مختلف می آمدند؛ ایــام زیارتی، 
ایام شهادت امام رضا )ع(، بیست و سوم ذی القعده که زیارت 
کــه  حضــرت رضــا)ع( اســت، عرفــه، و مناســبت های خاصــی 
موقعیت پیدا می کردند. برای زیارت به مشــهد می آمدند و آن 
هــم زیارت های طولانی. اینجا جایی اســت کــه بتوانند راحت 
زیــارت کننــد، نــه بــرای مــردم مزاحمت ایجاد شــود و نــه برای 
خودشان. ایشان زیارت شان سه چهار ساعت طول می کشید.

آیا این عادت حتی در دوره ریاست جمهوری هم ادامه   
داشت؟

بلــه. مــن از دوســتان ســؤال می کــردم کــه آقای رئیســی کی 
مشــرف شــدند و کی رفتند؟ می گفتند: ســاعت یک آمدند، 
اذان صبــح نمــاز را خواندنــد و رفتند فــرودگاه. حقیقتاً امام 

رضائی بودند.

تقریبا آخرین باری که به زیارت رفتند چه زمانی بود؟  
ایشان هفته قبل از شهادت شان به مناسبت کنگره حضرت 
رضــا)ع( مشــرف شــدند و یــک زیارت چنــد ســاعته کردند و 

برگشتند. پرسیدم: نمی مانید؟ گفتند: نه، صبح چهارشنبه 
بایــد بــه جلســه هیئت دولــت برســم. خیلــی اهل زیــارت و 
توجه و توســل بودند. همیشــه هم به ما می گفتند شــما که 
کنــار حضرت رضا)ع( هســتید برای ما دعا کنیــد، از حضرت 

بخواهید.

در دوره خادمی آســتان قدس رضــوی، چه خدماتی از   
شهید آیت الله رئیسی دیدید؟

سه سال دوره کوتاهی بود، ولی ایشان در آستان قدس منشأ 
خدمــات خوبــی شــدند و پایه گــذاری کارهایــی در حوزه های 
خدمات اجتماعی که قبلاً هم بود، در دوره ایشــان گســترش 
پیدا کرد. توجه به زائران و توجه ویژه به زائرین احســان پذیر. 
همین زائرسراهایی که ساختند که زائرینی که امکانات کمتری 
دارنــد، از ایــن موقعیت هــا و فضاها اســتفاده کنند. اصــل را بر 
زیارت زائرین و خدمت به زائرین قرار داده بودند. یادم هست 
یک وقت برای سالگرد یکی از بزرگانی که در حرم مطهر مدفون 
هســتند، می خواســتند مراســمی بگیرند. ایشــان به آن بزرگ 
خیلی ارادت داشتند، ولی گفتند در حد بیست دقیقه، هیچ 
چیــزی نباید مانع زیارت مردم بشــود. اصل در اینجــا زیارت و 
زائر است. ما اجازه نداریم که برنامه ای داشته باشیم که برای 
زائریــن محتــرم محدودیت ایجاد شــود. ایشــان خیلی به این 

مسئله توجه داشتند.

و    مقــام  بــا  مواجهــه  در  رئیســی  الله  آیــت  شــهید 
مسئولیت چگونه بودند؟

آقــای رئیســی حقیقتاً بر پســت و مقام ســوار بود و پســت بر 
او ســوار نشــد. ایــن را من با همــه وجودم حس کــردم. خدا 
می دانــد رفتــارش از آن روزی که یک بچه یتیم در قم بود تا 
روزی که رئیس جمهور شد، در تواضع، اخلاق و نوع تعاملش 
گر تصنعی  بــا دیگران فرقی ندیدم. تصنعی هم نبود، چون ا

باشد، بالاخره در جایی خودش را نشان می دهد.

تأثیر مردم از شــهید آیت الله رئیسی را چگونه تفسیر   
می کنید؟

حْمنُ  الِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
ّ
آیه »إِنَّ الَ

ا« نشــان می دهــد کــه تأثــر مــردم از او، بــا اشــکال و تنوع 
ّ

وُدً
مختلف، و نه یک بخش و قشر خاصی، واقعی است. حقیقتاً 
همین است و مصداق آیه ای که عرض کردم. کسی که عمل 
صالــح انجام بدهد، خود را خدمتگزار مــردم بداند و خود را 
بــرای مــردم نگیرد، بلکه حقیقتاً خــادم و نوکر مــردم بداند، 

خدا دل ها را به سوی او جذب می کند.

خاطره نقل نشده ای از ایشان ندارید؟  
ایشان هر اتفاقی که می افتاد معمولاً برای من تعریف می کرد. 
خیلی با هم صمیمی بودیم. یک بار گفت: »در سفری که به 
حرم امیرالمؤمنین)ع( داشــتم، به آقا عــرض کردم: ما که هر 
چه مشرف می شویم شما جواب نمی دهید. دلم شکست. 
گوشــه  گفتــم مــن هــم چیــزی نمی خواهــم، مــی روم یــک 
می نشــینم، زیارت می کنم، نماز می خوانم و می روم. رفتم و 
مشــغول نماز شــدم. دیدم کسی به پشت من زد و گفت: آقا 
می فرمایند کار برای خدا بکنید، ما هم پشتیبانی می کنیم. 
نگاه کردم، دیدم کسی پشت سرم نیست و کسی را ندیدم.«
گــر این گونــه نبود،  ایشــان واقعــاً بــرای خــدا کار می کرد. ا
حضــرت جــواب نمی دادنــد. حضــرت بــا آن فوریــت جواب 
گر نمی دیدند، پیغام  دادند، زیرا شایستگی او را می دیدند. ا

را برایش نمی فرستادند.

شــنیدیم در مــورد ماجرای محل دفن شــان صحبت   
کرده بودید؟

بلــه. چنــد ســال قبل که مــدال نوکــری حضرت به ســینه ام 
زده شــد، ایشــان نقطــه ای را بــه من نشــان دادنــد و گفتند 
دوســت دارم در اینجــا دفن بشــوم، شــما یک کاغــذ به من 
بــده. گفتم: آقای رئیســی! من زودتر از شــما فوت می کنم و 
نفر بعدی ان شــاءالله قدرشناســی می کند و این کار را انجام 
می دهــد. گفتنــد: شــما یــک کاغــذی بــده. گفتم: مــن دلم 
نمی آید، نمی توانم چنین کاغذی بنویسم که جای قبر شما 
را مشــخص می کند. هیچ وقت فکر نمی کردم شاهد فقدان 
این برادر عزیزم باشم. همیشه فکر می کردم قبل از ایشان از 
دنیا می روم. تصورم این بود. ان شاءالله که با حضرت رضا)ع( 

محشور باشد.

ایشان آن زمان خیلی 
منقلب بودند. می گفت: 

چون حکم آقاست 
می پذیرم، والا اصلاً 

نمی خواهم. حتی به من 
گفت: شاید یک روزی دلم 

می خواست، ولی الان 
که مدال نوکری حضرت 

رضا را دارم، نمی خواهم. 
این هم صداقت ایشان 
است که گفت شاید در 

این یکی دو سال آخر 
می خواستم، ولی وقتی 

به اینجا آمدم دیگر 
نمی خواهم، اما چون 

آقا امر کرده اند، تسلیم 
هستم
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عروج شهدای خدمت


